
 چطور؟ اين سرانِ  فتنه را هنوز نگرفته اند؟ 
عبيد سن خوزانی

  
اينهايی که آن فتنه ها را کردند، ندارا کشتند وانداختند گردن !!! عجيب است. مگراين سران فتنه راهنوزنگرفته اند

ه هم ما، اشکان، سهراب، حسن، حسين، تقی، نقی همين اواخرحتی برای تامين جاه طلبی های خود ازخواهرزاد
نگذشتند؟ هنوز آزادند؟ اين همه آدم را گرفتند وسين وجيم وهشتصدميليون وثيقه وتبعيد به گناباد، اين سران هنوز 

هنوز پس ازبرکناری از فرهنگستان هنراين بابا دفترکاردارد؟ اينها يک عده ضدانقلاب بودند که . آزاد می گردند
ند وطوری خود را نشان دادند که حتی مارا هم که ما باشيم، ما درجريان انقلاب مقدس ما خودرا با ما مخلوط کرد

برادر ودخترعموی ما نماينده مجلس شورای اسلامی بود ماچقدربه آنها . هم معظميم وهم محترم گول زدند که
عزوالتماس کرديم تا به اين شيخ مهدی کروبی رای دادند واورا رئيس مجلس کردند وبعدهم زيرپايشان نشستيم که 

اين شيخ يک حجت الاسلام و آيت االله ساختند ومن ازروی سادگی وساده دلی وخوش باوری داشتم طرحی از
ميريختم که به زودی او را آيت العظمی ومقام محترم سابق واسبق بناميم که اوماهيت اصلی خود را نشان داد 

حالا اگه اين يکی بود که . سربردواقعا که اين بابا آبروی مرا پيش سروهم. ورفت با اين ضدانقلاب هم صدا شد
همانوقت که ازاصل واصول .  آن ديگری که من ازلج ناطق رفتم دوسه باربهش رای دادم. خوب من غمی نداشتم

اما . منحرف شد دم ازاصلاحات زد بايد ميرفتم وميگفتم بابا رای ماروپس بده اصلا خرما ازکره گی دم نداشت
را نکردم حالا اين واون هی لغز می خوانند ومتلک بارم  می کنند که اين خوب تو رودرواسی گيرکردم واين کار

بود رئيس جمهورمحبوب ومردمی که هی ميگفتی با امام فاميل است ومورداعتماد امام بوده اصلا عضوی 
بفرما اينهم آخروعاقبت اين رئيس .  ازاعضای بيت امام است اگرحالا امام بود حتما به همين تحفه رای ميداد

يا اون يکی که اين همه سال ازش. جمهور ذوب شده در امام و رهبری اطاعت کرديم وهروقت خواستيم بهش  
. ايراد بگيريم سرمان دادزدی که بابا اگراين مناسب نبود که حضرت امام اينهمه ازاو طرفداری وپشتيبانی نمی کرد

ن ميده، هی شما ميگفتی خيرآقا هيچکس حضرت هی ما ميگفتيم آقا اين ضدانقلابه اين اونوريه خودشو اينوری نشو
کسی که اينهمه مورداعتماد امامه که آقا دوسه بار بخاطرش سربقيه داد زده که برين . امام را نمی تواند گول بزند

ديدی؟ ديدی آخرش . بشينين سرجاتون واينهمه نق نزنين اين آدم را من می شناسم وبسيارسالم است و بی شيله پيله
ب درآمد؟چطوری ازآ

  
درميآورد واون همه مقاله راجع به فلسطين نوشته بود کتاب ترجمه " مکتب اسلام"اون بابای ديگه که ازنوجوانی 

به قول شاعر . کرده بود، نگو ازهمان اواخرسالهای سی نقشه داشته که بياد روکار وخنجرازپشت بزنه
آدم ديگه به کی اعتماد .  وگلستان دوست گرمابهبفرما اينهم وضعيت " خنجرازپشت ميزنه، اونگه همراهه منه"

 .همه شده اند خردوست وقره داغی.  کنه
 

واالله بينی وبين االله من ديگه بعد ازاين همه اسناد ومدارک وقرائن وامارات واشارات ديگر به خودم هم نمی توانم 
اعتماد ملی افتادم خوب شد که درش را اونهم ازاعتماد ملی، اعتماد گفتم داغم تازه شد ياد روزنامه .  اعتماد کنم

اين بقيه راهم همينطور ميخوايم چه کار؟ يک کيهان داريم که ازتمام نشريات بهتره اصلا .  بستند وراحت شديم
آقا شم وحس اين روزنامه نويس های اين . تودنيا تکه، بخدا قسم که اينجور نشريه هيچ جای دنيا پيدا نمی شه

روز پيش خبرداشت که يک اجتماع خودجوش درراهه وکجا قراره جمع بشن وچه روزنامه روديدين؟ از دو
بنظرم تمام اين روزنامه چی ها رو، غيرکيهانی ها بايد بگيرند وبفرستند به اين کهريزک .  کارهايی ميخوان بکنند

ی، نشانی بدهند البته پس از بازسازی وبه اين کيهانی هم يک درجه ای مرتبه ای مقامی وزارتی سفارتی پستی شغل
آخ که گفتم ذوب باز ياد اون سه چهارنفرسران . که اينطوری روز وشب مشغول جان فشانی هستند وذوب شده اند

. خدا آخروعاقبت ما را بخير کند. فتنه افتادم که چطوری خود را ذوب شده نشان دادند وچطوری ازآب درآمدند
رم بايد دولت خدمتگزار بياد دور بلاد اسلامی ما را ازاين ميله اصلا بعد ازاين جريان ها و اين دستگيری ها به نظ

نگفتم فارس وعربی حوصله جروبحت ندارم ميترسم دوستان (های خوش رنگ وضخيم بکشه ازخزرتا خليج
ازسيستان تاخوزستان ازخراسان تا آذربايجان يک سری ميله های سرتاسری بکشه و به ) عربمون ناراحت بشن

های شبانه دچار غش و ريسه ميشه وحال " شنود"آقا پس از . که اين اندازه دو رو هستند برسهحساب اين آدمايی 
مبارکشون بهم ميخوره تا ساعت ازهشت ونيم ميگذره ما ميدونيم که اوضاع پسه تو بيت، آسه ميريم وآسه ميايم که 

ادر آقا مجتبی هم همينطوری پايين ميره م. مبادا مبادا بادغضب به قبايمان بخورد ودودشويم و دودمانمان به باد بره
وبالا ميره و ميغره که امان ازاين آدمای دورو حالا فرداست همين آدما که تو نوارا اين همه فحش وفضيحت کردند 



خلاصه نازنين بددنيايی شده همه ازپشت وبغل وچپ وراست خنجر . بيان خاک پای آقا را ببوسند وتوتيای چشم کنن
گاه به اين نتيجه ميرسم که بهتره آدم چمدوناشو به بنده ودفترچه های بانکشو بزاره .  ی زنندوقمه وپنجه بکس م

توجيبش و بايه سگی گربه ای، گنجشکی بره به يکی ازاين جزيره های دورافتاده وازچشم آدم وعالم پنهون بشه 
د وهرروز رنگ عوض می وتاآخرعمرش ديگه چشمش به اين آدمای بی چشم ورو نيفته که اينهمه نمک نشناسن

  .کنند
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